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سال ۲۰۲۳ برای سینمای جهان چگونه بود؟ بحث مستوفایی در سال های اخیر 
شکل گرفته که اساس آن به افت کیفیت کلی سینما و بی رمق شدن ایده ها و 
قصه ها اشاره دارد. این بحث ها را کنار بگذاریم تا بتوانیم سال ۲۰۲۳ میلادی را 
به لحاظ ســـینمایی بررســـی کنیم. ما در مطالب متعددی به این پرداختیم که 
ســـینمای جهان در قرن بیســـت و یکم چه سرنوشـــتی از سر گذراند. از چرخش 
ساختار جمهوری خواه سینمای آمریکا به سمت دموکرات ها که روی داستان 
و ساختار و سوژه فیلم ها هم اثر گذاشت تا تاثیری که مخاطبان چینی روی نوع 
فیلمســـازی آمریکایی ها گذاشـــتند و هزار و یک مســـاله دیگر را در پرونده های 
جداگانه ای بررسی کرده ایم که این بررسی ها می تواند ادامه داشته باشد اما اینجا 
درباره آنچه که بر ســـر ســـینما در ۲۰۲۳ میلادی گذشت و چشم اندازی که برای 

۲۰۲۴ پیش بینی می شود، حرف زده ایم. 
در ســـال ۲۰۲۳ میلادی، فروش تخمینی کل ســـینمای جهان ۳۳.۴ میلیارد دلار 
بود. این رقم در مقایسه با ۲5.9 میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ و ۲1.۳ میلیارد دلار در 
سال ۲۰۲1 یک رشد محسوس را نشان می دهد، یعنی درآمد سال ۲۰۲۳ نسبت به 
سال گذشته ۲9 درصد افزایش داشت؛ اما اگر این ارقام را با سال قبل از همه گیری 
ویـــروس کرونا مقایســـه کنیم، همچنان فاصله ای محســـوس به چشـــم می آید. 
سینمای جهان قبل از ورود به پاندمی کرونا، در سال ۲۰19 میلادی مجموعا ۴۲.۳ 
میلیارد دلار فروش داشت. یعنی درآمد جهانی سال ۲۰۲۳ همچنان بین ۲1 تا ۲۲ 

درصد از سال ۲۰19 عقب تر است. 
با توجه به رشدی که از ۲۰۲1 به این سو در رقم های فروش کلی سینما دیده شد، 
به نظر می رسید که این صنعت سرگرمی در ۲۰۲۴، مجددا به آمارهای سال ۲۰19 
برگردد اما چنین نیست. سال آینده می تواند اولین بار بعد از دوران تمام شدن 
همه گیری کرونا باشـــد که درآمد باکس آفیس جهانی نســـبت به ســـال گذشـــته 
کاهش پیدا می کند.  بر اساس پیش بینی سالانه یک شرکت مستقر در لندن، 
به نام Gower Street، پیش بینی می شود که در سال آینده فروش بلیت فیلم در 
سراسر جهان به ۳1.5 میلیارد دلار برسد که پنج درصد کاهش نسبت به تخمینی 

۳۳.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ است. 
گزارش Gower Street نباید برای صنعت فیلم جهانی تعجب آور باشد؛ چرا که 
اعتصابات دوقلوی بازیگران و نویسندگان هالیوود باعث شد تعداد زیادی فیلم 
از ســـال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲5 به تعویق بیفتند. این مســـاله به گفته برخی می تواند منجر 
یـــان دو میلیـــارد دلاری به کل صنعت فیلم شـــود. تحقیقات شـــرکت گوور  بـــه ز
استریت این رکود را به از دست دادن 5۰ درصد زمان تولید به دلیل اعتصابات 
و در مقابل بی علاقگی مصرف کنندگان به رفتن به سینما نسبت می دهد. این 
« شناخته می شود، یعنی  تابستان تنها به لطف پدیده ای که با عنوان »باربنهایمر
اکران همزمان دو فیلم متناقض باربی و اوپنهایمر که جنجالی بزرگ پدید آورد، 
توانست به وضعیت پیش از همه گیری کرونا دست پیدا کند. البته دیمیتریوس 
میتســـینیکوس، مدیر اجرایی Gower Street می افزاید: »بر اســـاس تولیدات در 
حال حاضر در رادار ما، انتظار داریم ســـال ۲۰۲5 ســـال بســـیار خوبی در باکس 
یم روند مثبتی برای نیمه دوم این دهه رقم بزند.«  آفیس جهانی باشـــد و امیدوار

البته وضعیت مخاطبان سینما در آمریکای شمالی و سایر نقاط دنیا یکسان 
نیست. پیش بینی می شود باکس آفیس خارجی سینمای آمریکا در سال ۲۰۲۴، 
به استثنای چین، با حدود 15.6 میلیارد دلار به پایان برسد. با این حال، این هنوز 

۲1 درصد کمتر از میانگین ۲۰19-۲۰17 است. 
در چین، انتظار می رود که درآمد باکس آفیس در ســـال ۲۰۲۴ به رشـــد متوســـط 
پنج درصدی نســـبت به ســـال گذشته دست یابد. درآمد باکس آفیس داخلی 
چیـــن در ۲۰۲۳ میـــلادی 7.6 میلیـــارد دلار بود و انتظار می رود درآمد ســـال آینده 
به 7.9 میلیارد دلار برسد. توماس بران، تحلیلگر ارشد Gower Street می گوید: 
»بازار بین المللی در مقایسه با بازار داخلی آمریکا کمتر تحت تأثیر تقویم انتشار 

محدود فیلم هاست که بر اثر اعتصاب هالیوودی ها پدید آمد.«
بـــرای اولیـــن بار در دوران همه گیری پاندمی کرونا بود که باکس آفیس فیلم های 
چینی توانست از سینمای آمریکا پیشی بگیرد و در صدر جهان بایستد. پس 
از اتمام پاندمی آمریکا دوباره به صدر جدول برگشـــت اما دیگر نمی شـــد چین 
را از فهرســـت 1۰ فیلـــم پرفـــروش دنیـــا بیرون کـــرد و در ۲۰۲۳ هم فیلم های هفتم و 
هشتم پرفروش دنیا چینی بودند. با توجه به رکودی که برای صنعت هالیوود در 
۲۰۲۴ به وجود خواهد آمد، می شـــود پیش بینی کرد که چین باز هم جهشـــی در 
این زمینه داشته باشد و جای پایش را محکم تر کند. البته مشکل چینی ها این 
است که فیلم هایشان را فقط خودشان می پسندند؛ برای مخاطب جهانی کار 
نمی ســـازند. در ادامه مروری بر فیلم های مهم ســـال ۲۰۲۳ میلادی داشته ایم که 
البته برای بعضی از آنها در شـــماره های پیشـــین پرونده های مستقل و مفصلی 

تهیه و منتشر شده است. 

مجموع فروش فیلم های سینمایی در ۲۰۲۳ نسبت به ۲ سال اخیر رشد کرد ولی به قبل از کرونا نرسید

سینمای جهان از رکود فرار کرد
40 درصد 

از مردم دنیا 
چه سینمایی را 

دوست دارند

بـه دلیـل بسـته شـدن سـالن های  کرونـا  گیـری  فرا در سـال  های 
ی مواجـه شـد.  سـینما، فـروش جهانـی فیلم هـا بـا ضـرر میلیـارد دلار
ی از فیلم هـای پرفـروش کـه در ابتـدا قـرار بـود تـا اواسـط مـارس  بسـیار
کـران شـوند، در سراسـر جهـان بـه تعویـق افتـاد یـا لغـو شـدند  ۲۰۲۰ ا
و تولیـد فیلـم نیـز متوقـف شـد. در گـزارش پیـش رو سـراغ دو کشـور 
مهم در سـینمای جهان رفتیم؛ سـینمای هند و سـینمای چین که 
نمونه های موفقی در صنعت سـینما برای بازگشـت به روزهای اوج 
خودشـان هسـتند. ضمـن اینکـه هرکـدام از ایـن دو صنعـت سـینما 
در کشـورهای جهانـی بـا فـرم و شـمایل خـاص خودشـان شـناخته 
می شـوند. علاوه بـر ایـن چیـن و هندوسـتان ۳6 درصـد از جمعیـت 
ی گیشـه فیلم هـا می گـذارد.  ی رو جهـان را دارنـد و ایـن تاثیـر بسـیار

کشـن    کلید موفقیت با ژانر  ا
وقتـی بـه آمارهـای فـروش و میـزان مخاطبـان سـینمای هنـد نـگاه 
می کنیـم متوجـه خواهیـم شـد کـه سـینمای بالیـوود همچنـان بـرای 
گیـری کرونـا و رکـود  هوادارانـش جـذاب اسـت. پـس از دو سـال فرا
بـه سـر  بـی  بالیـوود هـم در وضعیـت خو کـه  سـالن های سـینما، 
 ،» نمی بـرد، هندی هـا موفـق شـدند بـا فیلم هایـی همچـون »سـرباز
گران را بـه سـالن های  ... تماشـا »پاتـان«، »حیـوان«، »شـورش۲« و
کـه  سـینما بیاورنـد. فیلـم سـینمایی سـرباز داسـتان مـردی اسـت 
بـا  انگیـزه  انتقـام شـخصی بـه دنبـال اصـلاح جامعـه اسـت. نقـش 
گفـت  ی می کنـد و می تـوان  اصلـی ایـن فیلـم را شـاهرخ  خـان بـاز
کـه حضـور ایـن سوپراسـتار بالیـوود باعـث فـروش بیشـتر ایـن فیلـم 
کشـن و درام داسـتان اختـلاف بیـن  شـده اسـت. »پاتـان« در ژانـر ا
یخـی دو  کسـتان اسـت و نشـان می دهـد کـه ایـن جـدال تار هنـد و پا
، همچنـان بـرای هندی هـا جذابیـت خـاص خـودش را دارد.  کشـور
فیلـم سـینمایی حیـوان و شـورش۲، بـه ترتیـب سـومین و چهارمیـن 
کشـن در این سـینما هسـتند که در هند به فروش بالایی  فیلم های ا
رسـیده اند. سـینمای هنـد در سـال ۲۰۲۳، بـه فـروش بیـش از 1۰ هـزار 
کرور روپیه در سال رسید و رشد چشمگیری نسبت به سال قبلش 
را تجربـه کـرد. گیشـه سـینمای هنـد در سـال ۲۰۲۲، توانسـت ۲ هـزار 
برابـری نسـبت بـه  کـرور روپیـه بـه دسـت بیـاورد و ایـن رشـدی چهار

سـال قبـل اسـت. 

   نقطه عطف چینی
چیـن کـه مبـدأ پیدایـش کرونـا در دنیـا شـناخته می شـود، توانسـت 
یـادی، بعـد از دو سـال سـینمای خـودش را بـه  بـا سـرعت نسـبتا ز
 5۳ نقطه عطـف  بـه  کس آفیـس چیـن  با برسـاند.  بـی  نقطـه  مطلو
( رسـید و بـه قبـل از  میلیـارد یـوان )7 میلیـارد و ۴7۰ میلیـون دلار
کرونـا در  گیـری  کرونـا بازگشـت. بـا دور شـدن از روزهـای فرا دوران 
ی، بـازار فیلـم چیـن شـروع خوبـی  چیـن و در اوایـل ژانویـه سـال جـار
داشـت و ایـن رونـد صعـودی فـروش در سـال نـو چینـی ادامـه یافـت. 
کس آفیس در سراسر کشور چین از 1۰  در ۳1 ژانویه امسال، درآمد با
یع ترین صعـود بـه ایـن نقطه عطـف در  میلیـارد یـوان گذشـت کـه سـر
یـخ بـازار فیلـم چیـن محسـوب می شـود. بنـا بـه گزارشـی کـه اخیـرا  تار
گران چینـی در  ، تعـداد تخمینـی تماشـا کتبـر منتشـر شـده، تـا 17 ا
سـال ۲۰۲۳ حـدود ۴7۰ میلیـون نفـر بـوده اسـت. پیش بینـی می شـود 
تـا پایـان سـال ایـن رقـم از مجمـوع 5۳۰ میلیـون سـال ۲۰19 فراتـر رود. 
همانطور که داده های پایگاه داده فیلم چین نشان می دهد، درآمد 
55 فیلـم در سـال ۲۰۲۳ از 1۰۰ میلیـون یـوان فراتـر رفتـه اسـت کـه ۳7 
فیلـم تولیـد داخلـی بـوده اسـت. از فیلم هـای پرطرفـدار سـینمای 
چین در سـال ۲۰۲۳ می توان، به فیلم سـینمایی »زمین سـرگردان۲« 
یـف می شـود و در  اشـاره کـرد. ایـن فیلـم در گونـه علمی تخیلـی تعر
یلـر  ی رسـیده اسـت. تر گیشـه جهانـی بـه فـروش 57۲ میلیـون دلار
جاسوسـی »شمشـیر پنهـان« هـم در رتبـه دوم فیلم هـای پرفـروش 
امسـال چیـن قـرار دارد. داسـتان ایـن فیلـم مربـوط بـه جنـگ جهانـی 
دوم اسـت و رشـد چیـن تحـت نظـر رهبـری حـزب کمونیسـت چیـن 

را روایـت می کنـد. 

مریم فضائلی
خبرنگار 

ناامیدی بزرگ

لیســـت فیلم های مورد انتظار برای ســـال ۲۰۲۳، هر ســـینه فیلی را به هیجان 
می آورد؛ سالی که هنرمندانی پرآوازه، از پیرمردهایی چون مارتین اسکورسیزی و 
رومن پولانسکی تا فیلمسازانی جوان تر مانند گرتا گرویگ و یورگوس لانتیموس، 
آثاری پر سروصدا را به سینما عرضه کردند. اما تمام این هیجان و اشتیاق، با 
ناامیدی دلسردکننده ای مواجه شد. شاید شش ماه قبل تصور نمی کردم با چنین 
نام های بزرگی، سالی به این کم باری در انتظار سینما باشد. سالی که ریدلی 
اسکات در ادامه افولش در دوران سالخوردگی یک شکست تجاری دیگر را 
با »ناپلئون« تجربه کرد و رومن پولانسکی با »کاخ« توسط منتقدان تحقیر شد.  
مورد انتظار ترین فیلم های سال، به خصوص برای مخاطبان نسل جوان، باربی 
و اوپنهایمر بودند. کمپانی ها با زیرکی توانستند یک دوقطبی میان این دو فیلم 
ایجاد کنند و می دانیم که دوقطبی، آمار کل را بالا می برد. این کمپین تبلیغاتی 
« توانست درمجموع فروشی نزدیک به ۲.5 میلیارد  هوشمندانه برای »باربنهایمر
دلاری را نصیب کمپانی ها کند. با چنین آماری، تهیه کنندگان هالیوودی اکنون 
شامپاین باز می کنند و جشن می گیرند اما آنچه در این میان مغفول مانده، هنر 
است. باربی کلاژی خوشرنگ ولعاب از انواع شعار های مد روز بود و تمام تلاش 
خود را برای راضی کردن همه گروه ها انجام داد؛ از فمینیست ها گرفته تا حامیان 
حقوق مردان و حتی اگزیستانسیالیست ها! این شعارها حتی اندکی به زبان 
سینمایی ترجمه نشده بودند و در فقر فیلمنامه و کارگرانی، باربی همچون یک 
، دیگر اثر پرسروصدای سال نیز چندان کمی در  مقاله زرد می نمود. اوپنهایمر
شـــعار دادن نداشـــت. فیلم در جهت توجیه ساخت بمب اتم و شستن گناه 
اوپنهایمر حرکت می کرد. نولان نیز در ادامه ناتوانی اش در شخصیت پردازی، 
موفقیتی در ترسیم هنری شخصیت پیچیده و متناقض اوپنهایمر به دست 
نیاورد. دیوید فینچر دیگر کارگردان محبوبی بود که با آخرین اثرش »آدم کش«، 
هواداران خود را ناامید کرد. فیلم نه تنها در نزدیک شـــدن به کاراکتر آدم کش و 
روایت منحنی شخصیتی اش ناتوان بود، بلکه حتی داستان جذابی نیز نداشت 
تا حداقل به عنوان یک فیلم سرگرم کننده، قابل دیدن باشد.  در اروپا نیز وضعیت 

چندان تفاوتی نداشت. »آناتومی یک سقوط« برنده جشنواره کن، فیلمنامه ای 
مهندسی شده داشت که با حذف عمدی برخی اطلاعات، سعی در پرداختن 
به مساله سوبژکتیویسم کرد. درواقع خلاصه فیلم همان است که کاراکتر مارج 
برگر به دنیل می گوید: »باید واقعیت را انتخاب کرد.« چنین فیلمنامه ای مانع 
برقراری ارتباط حسی با اثر و در عوض درگیری ذهنی و نظری مخاطب با »پیام« 
فیلم شده است. درنهایت فیلم به غیر از چند لحظه ی خوب، در انتقال مفهوم 
مورد نظرش ناتوان است. دیگر فیلمساز اروپایی که اثری ناامیدکننده را خلق 
کرد، کن لوچ بود. او که از بهترین فیلمسازان معاصر است، در آخرین اثر دوران 
« به سراغ مهاجران سوری رفت تا راوی تنش های موجود  سینمایی اش »بلوط پیر
در ارتباط با مهاجران باشد. اما لوچ نتوانست روند درخشان فیلمسازی اش در 
ســـال های اخیر را که با »اینجانب، دنیل بلیک« و »متاســـفیم، خانه نبودید« 
به اوج رســـیده بود، ادامه دهد. او در این فیلم به میزان شـــناخت لازم از ســـوژه 
نرسیده لذا نمی تواند کاراکتری عمیق خلق کند، اثرش در سطح می ماند و به 
دام شعاردادن می افتد.  شاید مورد انتظارترین فیلم سال، »قاتلان ماه کامل« اثر 
مارتین اسکورسیزی با بازی لئوناردو دی کاپریو و رابرت دنیرو بود. اسکورسیزی 
بار دیگر به سراغ داستانی از تاریخ معاصر آمریکا رفت و راوی قتل های دهه 
19۲۰ در بین مردم قبیله اوسیج شد. فیلم به خوبی موفق شده است شخصیت 
جمعی مردم اوسیج را ترسیم کند و تماشاگر را به آنها نزدیک کند. همچنین 
کاراکترهای فیلم کم وبیش خوب معرفی شده اند و تماشاگر با روایت زندگی آنها 
همراه می شود. برای مثال کاراکتر مالی با بازی خوب لیلی گلدستون به  خوبی 
ساخته شده و به شدت سمپاتیک است. همچنین فیلمساز به خوبی از پس 
ترســـیم تناقض های درونی کاراکتر ارنست برآمده است. البته فیلم بی نقص 
نیست و در مواردی از ضعف پرداخت  و مشکلات فیلمنامه ای رنج می برد. 
برای مثال پیچ نهایی کاراکتر ارنســـت مخدوش اســـت و  انگیزه ارنست برای 
شهادت دادن به خوبی ساخته نمی شود. این حفره به دلیل نپرداختن به رابطه 
ارنست با فرزندانش شکل گرفته است. همچنین برخی خرده پیرنگ ها در فیلم 
اضافی هستند و نه تنها به طور ناقص پرداخت شده و رهاشده باقی مانده اند، 
بلکه به کلیت داستان نیز کمکی نمی کنند. چنین مواردی باعث طولانی شدن 

بی دلیل فیلم شده است که حوصله مخاطب کم صبر امروزی را سر می برد. با 
این اوصاف، اسکورسیزی نتوانست یک شاهکار ارائه کند اما همچنان در بین 
فیلم های نحیف امســـال، اثر او بهترین فیلم ســـال است.  در میان این آثار پر 
سر و صدا، بعضی فیلم های کوچک تر اما شایسته توجه نیز اکران شدند. برای 
« تازه ترین محصول همکاری مجدد زوج مت دیمون و بن افلک،  مثال فیلم »ایر
فیلمی بود که برای یک بار مخاطب را سرگرم می کند. فیلم به قرارداد تاریخی 
شـــرکت نایکی با مایکل جوردن می پردازد و تا حد خوبی از پس تصویر کردن 
دشواری های انعقاد این قرارداد برمی آید. یا فیلم »جاماندگان« دیگر فیلم ساده 
و قابل دیدن امســـال بود که یک موقعیت جذاب را دســـتمایه قرار داده است. 
البته هنوز تعدادی از آثار مهم سینمایی هستند که به دست مخاطبان ایرانی 
نرســـیده اند. برای مثال فیلم های »هیولا« اثر هیروکازو کورئیدا، »بیچارگان« اثر 
« اثر هایائو میازاکی، آثاری  یورگوس لانتیموس و حتی انیمه »پسر و مرغ ماهی خوار
هستند که سینه فیل ها در ایران برای دیدن شان انتظار می کشند.  درمجموع 
، تهیه کننده ها، کمپانی ها و صاحبان سالن های  برنده سال سینمایی اخیر
سینما بودند. آنها توانستند با اکران فیلم های سینمایی و حتی غیرسینمایی، 
مانند فیلم کنسرت تیلور سوئیفت ستاره موسیقی، درآمد هنگفتی کسب کنند. 
به نظر می رسد رکودی که از زمان انتشار ویروس کرونا در سینما به وجود آمده 
بود، با فروش های چشمگیر دو سال اخیر تا حد خوبی به فراموشی سپرده شده 
، هنر بود؛ هنری که در بین رنگ و زرق و برق فیلم  ها و  است. اما بازنده سال اخیر
اسامی بزرگ و مرعوب کننده ستاره ها گم شد. اینکه در سالی که چندین اسم 
بزرگ در لیست بلندبالای آثار مورد انتظار سال خودنمایی می کردند، عاشقان 
ســـینما مجبور باشـــند با ذره بین دنبال اثر هنری بگردند، بسیار ناامیدکننده 
 ، است. اگر در عصر طلایی هالیوود، کمپانی ها برای رسیدن به فروش بیشتر
اهمیت بسیاری به هنری بودن آثارشان می دادند، سرمایه داران امروزی، راهی 
بسیار آسان تر را برای کسب درآمد انتخاب کرده اند: کاهش سطح استاندارد 
سلیقه مخاطب، با بهادادن به جمله زرد »هر سلیقه ای محترم است« و از پس 
آن، فروختن هر اثر ناچیز بزک شده ای به آنها. چنین روندی سال به سال بیشتر 

هنر را به حاشیه می برد و نفس سینما را می ستاند. 

سالی آلوده به نفرین باربی

۲۰۲۳ به پایان خود رسیده و حالا طبق سنت همیشگی و جهانی رسانه ها 
بایـــد بررســـی و کالبدشـــکافی اش کنیـــم. طبیعتـــا هرکســـی نظـــری دارد و 
سلیقه ای. این هم نگاه سرسری من به سالی که گذشت؛ سالی که امیدوارم 

با »باربی« به خاطر سپرده نشود.

   باربی نماینده امسال نیست
آیا باید به ســـالی که پرفروش ترین فیلمش باربی بوده، احترام گذاشـــت و 
آن را جـــدی گرفـــت یـــا اینکه به همین دلیـــل، به آن بی توجه بود و از جدی 
گرفتنش پرهیز کرد؟ هر دو ســـوال، از منظر من غلط اســـت. باربی شـــاید 
پرچمدار فروش در ســـالی بود که پشـــت سر گذاشـــتیم اما نباید نماینده و 
پرچمدار سینما در این سال تلقی شود. باربی فیلم نیست. یک هشتگ 
است. یک محصول پرفروش است و تمام می شود. در یاد نمی ماند. نقش 
یت غیرممکن«  ماندگاری نیست. من ۲۰۲۳ را شاید با »جان ویک« و »مامور

به خاطر بسپارم اما با باربی نه.

   سالی برای سرمست شدن اکشن بازها
کشن عجب سالی بود. خاصه برای دنباله های اسم  امسال برای عاشقان ا
یت غیرممکن را داشتیم و »استخراج۲«  یک۴« و مامور . »جان و و رسم  دار
یک به دنیای ســـریال هم کشـــیده شـــد. هر سه فیلم قطعا دنباله  را، جان و
ســـینمایی هم دارند. »ایکس ســـریع« از یادتان نرود. یازدهمین قســـمت از 
کشن کار هالیوود را  ماجراهای گروه سریع و خشن که ارتشی از ستاره های ا
دور خود جمع کرد و نزدیک به 9۰۰ میلیون دلار فروخت. »ترانسفورمرزها« یا 
»تغییردهندگان« نیز امسال یک فیلم بی سروته دیگر را روانه بازار کردند که 
نزدیک به ۴۲۰ میلیون دلار فروخت و سودش را درآورد اما سروتهی نداشت. 
امید که این مجموعه را تمامش کنند. »نگهبانان کهکشان« قست سومش 

کران کرد و 8۴۰ میلیون دلار به جیب زد.  را ا
« به آخرین قســـمت خودش رســـید و از  خبر بد ســـال اینکه »ایندیانا جونز
نظر من پایانی شایســـته با این فرنچایز را تقدیم به هواداران وفادارش کرد. 
کولایزر سه« از یادتان نرود. دنزل واشنگتن در ایتالیا هم بلد است ترتیب  »ا
ی های  آدم بدها را بدهد. یک قسمت دیگر از مجموعه فراموش شده »باز
کران شده که تا امروز ۲58 میلیون دلار فروش کرده  گرسنگی« نیز به تازگی ا

و نمایشش ادامه دارد. 

»مگ۲« هم آمد. ادامه داستان ابرکوسه های سهمگین و جیسون استاتهام 
حاضر و آماده که شکارشـــان می کند. این اما همه کار نبود. »هواپیما« با 
ی جرالد باتلر ایده خوبی داشت، »کرید ۳« ادامه قصه بوکسور جوان و  باز
سیاهپوست بود، »خرس کوکائینی« نزدیک به دوبرابر و نیم هزینه تولیدش 
را درآورد و به ســـود خوبی رســـید که باورکردنی نبود و »بوکســـون را بکشید« 
کشـــن های ســـینمای کره و جهان در سال ۲۰۲۳ بود.  واقعا یکی از بهترین ا
کشـــن بازها ســـال خوبی بود. تـــازه بماند که نزدیک به دســـت کم 5۰  بـــرای ا

کشن  تر و تمیز را نادیده گرفتیم.  ی ا بی موو
»شب خاموش« جان وو هم هست که در بخش بعدی معرفی اش می کنیم. 

   جایی برای پیرمردها هست
برای عشاق کارگردان های بزرگ هم امسال سال پرفروغی بود. اسکورسیزی 
یلر »قاتل« را بیرون داد  با »قاتلان ماه گل« بسیار درخشید. دیوید فینچر تر
که خیلی ها از آن خوش شـــان نیامد و خیلی ها هم مثل بنده ســـرافکنده 
یدلی اسکات کهنه کار با »ناپلئون« به میدان آمد. جان  عاشقش شدند. ر
، ســـه دهه قبل  ی کهنه کار امســـال با »شـــب خاموش« دوباره ما را به دو وو
کشن هایی که از این کهنه کار  برگرداند. فیلمی دقیقا با همان مشخصات ا
یم. او اســـتاد ساختن فیلم هایی با موضوع انتقام است و  درجه1 ســـراغ دار
یچارد لینکتیـــر معروف هم فیلم کمدی  ایـــن یکـــی هـــم همین تم را دارد. ر
پلیسی چرندی به نام »آدمکش« روانه بازار کرد که حقیقتا از تماشا کردن 
تیزر تبلیغاتی اش حس بدی به شما دست می دهد. انگار استاد هم آخر 
عمری دچار کمبود پول شده! به هرحال تنها حسن ساخت این فیلم این 
بود که ایشـــان را هم به جمع اســـم و رســـم دارهای فیلمساز در ۲۰۲۳ اضافه 
می کنیم. جیمز منگولد هم امســـال آخرین قســـمت ایندیانا جونز را روانه 

« از نولان هم یکی از پیشروان امسال بود.  پنهایمر بازار کرد. »او
« و »جاماندگان« از الکساندر پین یادتان نرود  اسم کن لوچ را با »بلوط پیر
یـــم وندرس و »روزهای عالی« اش که در ژاپن ســـاخته! یکی  و صدالبتـــه و
از غافلگیری های امســـال اســـت. برای طرفداران کارگردان های بزرگ هم 
ســـال بدی نبود. کلینت ایستوود مشـــغول ساختن فیلم جدیدش است، 
حتی مایکل مان هم دنبال ســـاختن فیلم »مخمصه۲« اســـت و کارهای 

پیش تولیدش را آغاز کرده. 
 برای پیرمردها هم سال بدی نبود. 

   از انیمیشن ها چه خبر؟!
انیمیشن بازها امسال باید راضی باشند. حکایت سریال های انیمه که اصلا 

جداست و آنقدر فیلم و سریال انیمه هست که تا آخر دنیا هم وقت نکنید 
تماشایشان کنید. اما برای آنهایی که انیمیشن های کارتون طور را دوست 
کران شد و  دارند سال خوبی بود. قسمت دوم »فرار مرغی« بعد از دو دهه ا
گرچه در گیشه  اتفاقا بازخوردهای مثبتی هم داشت. کارتون »مهاجرت« ا
شکســـت خـــورد اما نمایش بامزه ای در مورد مهاجـــرت گروهی از پرندگان 
به شـــهر بود. اشـــاره مســـتقیم به اینکه انسان چه بلایی سر طبیعت آورده! 
ی را به دست  « نیز امسال فروش نیم میلیارد دلار انیمیشن بامزه »سوپرماریو
آورد و اولین انیمیشن پرفروش دنیا شد. مقام دوم به »اسپایدرمن« رسید. 

اما عمده انیمیشن های بزرگ امسال از مجموعه های فرانچایز بودند. 
»مرد عنکبوتی: بر فراز شـــبکه عنکبوتی« هفت برابر هزینه ســـاختش را در 
کپشـــت های نینجا« امسال با 7۰ میلیون دلار هزینه وارد  گیشـــه درآورد! »لا
ی را ترک کردند. انیمیشن  کران شدند و با 18۰ میلیون دلار فروش باز ی ا باز
»گشـــت پنجه ای« داســـتان گروهی از سگ های ابرقهرمان را روایت کرد که 
ی را انجام بدهند که از سگ های ابرقهرمان انتظار می رود.  باید همان کار
۳۰ میلیون دلار هزینه ساخت این انیمیشن شد و 19۰ میلیون دلار فروش 
پایـــان خوبـــی برای آنها بود. »نیمونا« انیمیشـــن ســـاخت نتفلیکس بود که 

منتشر شد و یکی از برترین های سال ۲۰۲۳. 
دیگـــران هـــم بودنـــد: »لیگ عدالـــت: جنگ جهانی« )که خیلی دوســـت 
یدنت اویل: جزیره مرگ« )دیدم ولی خیلی چیز خاصی نبود(،  داشتم(، »رز
. سرشناس ترین ها همین ها بودند.  : کد سرخ« و چند مورد دیگر »لوگو اونجرز

   اینها را جدی بگیرید
یه دیگر بررسی کرد. فیلم های کمدی، فیلم های  می شود ۲۰۲۳ را از 1۰۰ زاو
ک، فیلم هـــای غیرآمریکایـــی اثرگذار و  پلیســـی جنایـــی، فیلم های ترســـنا
مولفه هـــای مشـــابه. بـــا این همه به همین اندک بســـنده می کنیم. امســـال 
فیلم های دیگری هم سروصدا کردند که در اسکار رقابت سنگینی دارند. 
« شـــدند  بـــی درگیر رقابت معروف و تبلیغاتی »باربنهایمر پنهایمـــر و بار او
اما درکنار این دو فیلم پرفروش در گیشـــه، به ســـینمای اجتماعی هم باید 
ید. جاماندگان استاد  نگاهی انداخت. از بلوط پیر کن لوچ سرسری نگذر

الکساندر پین هم هست. 
»زندگی های گذشته« از ساین سانگ، »بیچارگان« از یورگوس لانتیموس، 
»کالبدشـــکافی یک ســـقوط« از ژوســـتین تریه )برنده نخل طلای امسال(، 
»منطقه موردعلاقه« از جاناتان گلیزر ) برنده جایزه فیبرشی(، روزهای عالی 
یـــم ونـــدرس، »خدایـــا اونجایی؟ منم مـــارگارت« از کلی فرمون کریگ و  از و
یادی را به دست آورده.  »استاد« از برادلی کوپر که این یکی نقدهای منفی ز

سال پربار  سینما

سال ۲۰۲۳ برای سینمادوستان در سراسر دنیا، سال پرباری بود و فیلم ها توانستند 
بار کیفی خود را به رخ بینندگان بکشـــند و برخی از آنها نیز در صدر لیســـت 
علاقه مندی های سینه فیل ها و مخاطبان جدی تر این صنعت- هنر قرار بگیرند. 
البته باید این نکته را نیز یادآور شد که سال سینمایی برخلاف سال میلادی هنوز 
به اتمام نرسیده و آثار کارگردانان بزرگی همچون نوری بیلگه جیلان، مایکل مان، 
کی کوریسماکی در نوبت هستند تا مورد قضاوت مخاطبان و  ریدلی اسکات و آ
سینمایی نویس ها قرار بگیرند. اما داشته های ما برای قضاوت و بررسی موردی 
فیلم های اکران شـــده در ســـال جاری آنقدر هست که دستمان خالی نباشد و 
به واسطه  آن بتوانیم پرونده  آنچه گذشت را ببندیم و به انتظار تماشای فیلم های 
بعدی در سال آتی بنشینیم. امسال هم مارتین اسکورسیزی فیلم داشت و هم 
جان کارنی، روایتی دیگر از موسیقی و رابطه  آن با بطن زندگی را به بیننده ارائه داد. 
« را به تصویر کشید و کلی رایکارد به همراه  آری آستر دردسرهای تمام ناشدنی »بو
جاناتان ریموند زیست فراموش شده  انسان در عصر تکنیک را به وی یادآوری 
کرد. دیوید فینچر با »آدم کش« سرد و بی روحش تعداد زیادی از خوره های فیلم 
« یکی از  را از خود و سینمایش دلسرد کرد و تاد هینز هم با ساخت »می دسامبر
« کریستین پتزولد نیز  فیلم های مهم سال را به مخاطبانش عرضه کرد. »شعله ور
توانست با نگاهی آزاد و نسبتا خودانگیخته به سینمای اریک رومر طرفداران 
سینمای اروپا را راضی نگه دارد. اما به زعم نگارنده این »جاماندگان« الکساندر 
پین بود که با طرحی ساده و تکراری توانست رضایت جمیع سینمادوستان را 

به دست بیاورد و در اغلب نظرخواهی ها پرچم خویش را روی قله قرار دهد.

   جاماندگان؛ جامانده ای از دهه  ۷۰ 
سینمای الکساندر پین در خلال مفاهیمی که مطرح می کند به داستان آدم های 
تیپاخورده و دورافتاده از اصل خویش نیز به  خوبی گرایش نشان می دهد. آدم های 
روایت های موردعلاقه  الکساندر پین از دل سیاهی و تباهی راه شان را به سمت 
باریکه ای از نور باز می کنند و می توانند به دلخوشی های کوچکی که انتظارشان 
را می کشد دل خوش کنند. جاماندگان نیز ساختمان درامش را بر این اساس 
بنا می کند و دقیقا ما را با جهانی که پین علاقه مند به آن است مواجه می سازد. 
، یک معلم سخت گیر و یک دانش آموز سربه هوا مجبور می شوند که  یک آشپز
در طول مدت تعطیلات به هر نحوی که شده یکدیگر را تحمل کرده و راهی برای 
سرگرم  شدنشان پیدا کنند؛ قرار گرفتن در چنین موقعیتی موجب می شود تا آنها 
رابطه شان با هم ترمیم شود و به شناخت بهتری نسبت به موقعیت و جایگاه شان 

دست یابند. گرمی و صمیمیتی در فیلم موجود است که رفته رفته تحمل مصائب 
زندگی را برای آدم های قصه تحمل پذیر جلوه می دهد و می تواند مخاطب را با 
ماجراهای خود همراه و همگام سازد. فیلم از کست بسیاری خوبی برخوردار 
اســـت به گونه ای که در فصل جوایز می تواند لااقل حســـاب ویژه  ای بر روی پل 
جیاماتی و دواین رندالف باز کند. جاماندگان می تواند رفته رفته جای خود را در 
میان مخاطبان جدی تر سینما به سبب مود و لحنی که ایشان را یاد سینمای 

سال های دهه  7۰ میلادی می اندازد باز کند و تا سال ها در اذهان باقی بماند. 

   قاتلان ماه گُل؛ داستان آمریکا 
مارتین اسکورســـیزی نامی نیســـت که بتوان آن را انکار کرد و جایگاه وی را در 
میان ســـینماگران برجســـته  دنیا به هیچ گرفت. »قاتلان ماه گُل« فیلم مهمی 
است ولی نمی توان ضعف های آن را به بهانه  اسم فیلمساز و ستاره  هایی که 
در آن حضـــور دارنـــد، نادیـــده گرفت. فیلم شـــروعی طوفانی، میانـــه ای خوب و 
پایانی ضعیف و دلسردکننده دارد و عملا سرانجام خود را به فینالی که از منظر 
دراماتیک هیچ نســـبتی با کلیت اثر برقرار نمی کند گره می زند. آنچه در طول 
شکل گیری آمریکا صورت پذیرفته آن چیزی نیست که اسکورسیزی و طیف 
غالب سینمای هالیوود به آن باور دارند و این باور نداشتن را ما نیز در ردگیری 
آدم های داستان به وضوح مشاهده می کنیم. فیلمساز به وضوح مخاطبش را به 
سمپاتی با سفیدهای جنایتکار فرا می خواند و روایت پرغصه  زیست اوسیج ها 
را در کنار جانیانی که یکی پس از دیگری آنها را حذف می کنند به حاشیه  ای دور 
می برد و حماقت این قوم را پررنگ می کند. یکی از بدمن های ماجرا که نقشش 
را لئوناردو دی کاپریو بازی می کند در ترسیم موقعیت اسفباری که نقش در آن 
قرار دارد موفق عمل می کند و بیننده را همراه با خویش به درون مغاک می  برد اما 
این همه  ماجرا نیست و دیگر اجزا نمی  توانند به همین خوبی عمل کنند و نقطه  
پایانی را درست در جایی که بدان اختصاص دارد، قرار دهند. فیلم البته یکی از 
شانس های اسکار است ولی به خوبی آثار گذشته  اسکورسیزی نیست؛ هرچند 
باید جایزه  لیلی گلدستون را به واسطه  سیاست های جشنواره ها و جشن های 
سینمایی در این سال ها برای وی کنار گذاشت و هیچ اعتراضی هم نسبت به 
آن روا نداشت، به هرحال سیاستگذاران کار خود را می کنند و گوششان به این 

حرف ها هم بدهکار نیست.

   فلورا و پسرش؛ جعبه  گوش نواز موسیقی
جان کارنی، واله و شیدای موسیقی ا  ست، کار چندان سختی نیست و با مروری 
بر آثار وی می توان رد پررنگ نت ها را جست وجو کرد. فیلم داستان به غایت 

ساده ای دارد و کلید موفقیتش هم در همین مساله نهفته است. فلورا بی هیچ 
هدفی روز را به شـــب می رســـاند و زندگی اش از هیچ فراز و فرود قابل توجهی 
هم برخوردار نیست، اما در یکی از پرسه زنی هایش گیتاری را پیدا می کند که 
زندگی  اش را با تغییراتی گسترده مواجه می  سازد. او کم کم یاد می گیرد که روابط 
خود با فرزندش را سر و سامان دهد و با بهره مندی از هدفی مشخص به آینده 
نگاه کند. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که فیلم دچار مضمون زدگی و 
ساده انگاری نمی شود و اتمسفر جاری در میان روابط شخصیت ها و لحن 
فیلم، اثر را از تبدیل شدن به فیلمی معمولی و فراموش شدنی نجات می دهد. 
بازی ایو هیوسن در نقش فلورا روایت را سرپا نگه می دارد و بیننده را به پیگیری 
ســـرانجام وی در پیرنگ علاقه مند می کند. البته نمی توان به موفقیت اثر در 
فصل جوایز  امیدی بست چون هیچ کدام از پارامترهای کسب جایزه را با خود 
به همراه ندارد و این آن چیزی نیست که نظر تصمیم گیران را به خود جلب کند. 
اما جای نگرانی نیست زیرا فلورا و پسرش می توانند به زیست خود ورای جوایز 
ریز و درشت سینمایی ادامه دهد و همچون دیگر آثار جان کارنی مخاطب 

خود را به دست بیاورد. 

   بلوط کهن؛ همچنان دود از کنده بلند می شود
در خبرهـــا آمـــد کـــه کن لوچ قصـــد دارد چهارگوشـــه  میدان را ببوســـد و با عالم 
فیلمسازی برای همیشه خداحافظی کند. خبر تلخی ا ست ولی باید برای او 
خوشحال بود که توانست در تمام این سال ها دغدغه   انسان را برای بهره مندی 
از یک زندگی عادلانه تر روی پرده  سینما بازنمایی کند و بی هیچ شعاری، تنها 
به دراماتیزه کردن اهداف و آمال والای خود بپردازد. »بلوط کهن« بهترین فیلم 
او در این سال ها نیست اما می توان درک کرد که لوچ همچنان دغدغه  انسان را 
دارد و می تواند به درستی آن را منعکس کند. فیلم روی موضوع اساسی سال های 
اخیر اروپا یعنی بحران حضور پناهجویان در جوامع غربی انگشت می گذارد و 
با برخورداری از یک خط روایی آشنا به زندگی یکایک مهاجران و جامعه  میزبان 
نزدیک می شود. در ادامه بهتر است بگوییم که منتقدان در برخورد با بلوط کهن 
به د و دسته تقسیم شدند؛ عده ای مضمون فیلم و بازی کاراکترهای اصلی اثر 
را ستودند و برخی به شعارها و پایان دور از تصور فیلم تاختند. اثر اما در میانه  
این نظرات می ایســـتد و حرف ســـاده اش را موجز بیان می کند؛ خالی از شـــعار 
هم نیست ولی چون این شعارها صادقانه طرح و در متن فیلم اعمال می شود 
لاجرم بر دل می نشیند. کن لوچ باز هم توانایی اش را در بازی گرفتن از معمولی ها 
و غیرستاره ها به رخ می کشد و بی نیاز از هرگونه آزمایش اتمی اثری را می سازد که 

در انتقال مفهومش به مخاطب بالنسبه موفق عمل می کند. 

ادامه از صفحه۱۲ ادامه در صفحه۱۳ 

میلاد جلیل زاده
خبرنگار گروه فرهنگ

هومن جعفری
خبرنگار 

نگاهی به ۱۲ فیلم  از  سینمای ۲۰۲۳

نوشتن درباره تمام فیلم های مهم نمایش  داده شده در سال پر رونق ۲۰۲۳ در 
این مختصر گزارش ممکن نیســـت و احتمالا  شـــما هم با من موافق هستید 
که امســـال برای ســـینمای جهان اتفاقات خوبی رقم خورد. از بین فیلم های 
شاخصی که در لیست زیر فرصت نشد جزئیاتی بیان کنم می توان به ناپلئون 
 ،) )ریدلی اســـکات(، کاخ )رومن پولانســـکی(، هیت من )ریچارد لینکلیتر
(، جاماندگان )الکساندر پین(،  ال کنده )پابلو لارین(، می دسامبر )تاد هینز
کی کوریسماکی(،  زندگی های گذشـــته )سلین سونگ(، برگ های افتاده )آ
آتشـــین )کریســـتین پتزولد(، روزهای عالی )ویم ونـــدرس(، روی علف های 
خشک )نوری بیگله جیلان(، استروئید سیتی )وس اندرسون(، درس )آلیس 
تروتون(، زندگی شگفت انگیز هنری شوگر )وس اندرسون(، اصل )آوا دوورنی( 

و همچنین انیمیشن های المنتال و قسمت دوم فرار مرغی اشاره کرد. 

   اوپنهایمر 
نخستین فیلمی که در این فهرست به سراغش می روم، تازه ترین اثر کریستوفر 
نولان اســـت که خود او اخیرا این فیلم را موفقیت آمیزترین فیلم کارنامه اش 
دانســـته اســـت! منظور نولان البته ناظر به وجه صنعتی سینماســـت، زیرا با 
توجه به درجه ســـنی R و فیلمبرداری ســـیاه و سفید در بخش های زیادی از 
« )1۰ برابر بیش از بودجه( به معنای  فیلم، فروش یک میلیارد دلاری »اوپنهایمر
دستیابی به یک کامروایی بزرگ است. البته همزمانی اکران این فیلم با فیلم 
تجاری »باربی« را نمی توان در رسیدن به این فروش بالا نادیده گرفت، اما به هر 
حال هر فیلم جدید از نولان، یک اتفاق در سال سینمایی انتشارش بوده است. 

اوپنهایمر به لحاظ هنری و ارزش های سینمایی نیز واجد امتیازات قابل توجه 
است و در فصل جوایز هم تاکنون موفقیت هایی فراتر از عملکرد معمول آثار 
نولان داشته است؛ به طوری که نامزد شدن نولان در بخش کارگردانی اسکار 
امسال را می توان قطعی دانست و احتمال اینکه بالاخره مجسمه طلایی را 

در دستان این فیلمساز مهم سینمای امروز ببینیم، کم نیست. 
« فیلمی زندگی نامه ای با بازی درخشـــان کیلین مورفی است که  »اوپنهایمر
ماجرای ســـاخته شـــدن نخستین بمب اتمی تاریخ را روایت می کند و تمرکز 
اصلی اش بر ابعاد روان شناختی و ذهنی کاراکتر جی. رابرت اوپنهایمر است. 

   قاتلان ماه گل
مارتیـــن اسکورســـیزی همچنان پـــس از نیم قرن فیلمســـازی، به عنوان یک 
وزنه عظیم در سینمای جهان توانسته حضورش را تثبیت کند به طوری که 
فیلم های اخیرش هم همگی در ســـطح مطرح ترین عناوین ســـال بوده اند. 
»قاتلان ماه گل« نیز از این قاعده مستثنی نیست. فیلمی که علی رغم زمان 
طولانی بیش از سه ساعته اش، مخاطب را درگیر داستان جنایی قدرتمندش 

می کند و روایتی استادانه دارد. 
در  قاتلان ماه گل  همزمان دو ســـتاره اصلی ســـینمای اسکورســـیزی حضور 
. دنیرو در آثار شاخص اسکورسیزی  دارند؛ رابرت دنیرو و لئوناردو دی کاپریو
پیش از قرن ۲1 همواره حضور داشـــت و دی کاپریو ســـتاره اصلی ســـینمای 
اسکورســـیزی در قرن جدید بود به طوری که شـــاید بتوان ادعا کرد هر دوی 
این بازیگران برجسته، بدون حضور در آثار اسکورسیزی ممکن بود به جایگاه 

دست نیافتنی امروز خود نرسند. 
 قاتلان ماه گل  روایتی اســـت از قتل های مرموز سرخ پوســـتان قبیله اوســـیج 

در ایالـــت اوکلاهمـــا کـــه در اوایل قرن بیســـتم رخ می داد و بعدها مشـــخص 
شد که به دلیل طمع سفیدپوستان در تصاحب منابع نفتی آن منطقه بوده 
یخی  اســـت. یک وسترن افشـــاگرانه که به نوعی احساس عذاب وجدان تار
اسکورسیزی نسبت به بومیان آمریکایی است و از نظر سبک روایی، کاملا 

امضای اسکورسیزی را در خود دارد. 

   بلوط پیر 
کن لوچ را به عنوان یک فیلمساز دغدغه مند سوسیالیسم می شناسیم که به 
عنوان یک کارگردان پیشکسوت بریتانیایی، آثار دردمندانه فراوانی را به حافظه 
جمعی سینمادوستان جهان هدیه داده است و دو بار جایزه نخل طلای کن 
را برده است که از این حیث جزء رکوردداران این جشنواره محسوب می شود. 
فیلم  بلوط پیر  تازه ترین فیلم کن لوچ است که در جشنواره کن ۲۰۲۳ منتشر شد 
و با روایتی آرام و متین به سراغ موضوع مهاجران در کشورهای غربی می رود و 

تصویری همدلانه و شرافتمندانه از مهاجران ارائه می دهد. 
در فیلم  بلوط پیر  نیز مثل دیگر آثار کن لوچ، ستارگان مشهور حضور ندارند 
و هنر فیلمســـاز باعث خلق شـــخصیت های همدلی برانگیز برای پیشبرد 

داستان ساده اما زیبا با تمی صلح طلبانه شده است. 

   قاتل  
دیوید فینچر پس از تجربه کلاسیک و زندگی نامه ای فیلم »منک«، دوباره به 
سینمای جنایی همیشگی اش بازگشت و فیلم شخصیت محور »قاتل« را با 
بازی مایکل فاسبندر مقابل دوربین برد که در جشنواره ونیز ۲۰۲۳ منتشر شد. 
 قاتل  البته به قوت آثار همیشگی فینچر نبود و بازخورد چندان مثبتی نگرفته 

است. مراحل توسعه اقتباس از رمان  قاتل  از سال ۲۰۰7 در پارامونت پیکچرز 
آغاز شد. فینچر به عنوان کارگردان و آلساندرو کامون به عنوان فیلمنامه نویس 
به کار گرفته شـــدند. فینچر در ســـال ۲۰۲1 پروژه را به نتفلیکس منتقل کرد و 

اندرو کوین واکر جایگزین کامون شد. 

   آناتومی یک سقوط 
در سال ۲۰۲۳ فیلمی به نام »آناتومی یک سقوط« از سینمای فرانسه، برنده نخل 
طلای کن شد.  آناتومی یک سقوط  توسط فیلمساز زن جوانی به نام ژوستین 
تریه ساخته شده و داستانی دلهره آور دارد. فیلم ماجرای یک نویسنده زن را 
روایت می کند که به جرم قتل دستگیر شده و سعی می کند بی گناهی خود را 
« محصول  اثبات کند. حال و هوای برفی فیلم، در نگاه اول شاید »فورس ماژور

۲۰1۴ را به یاد بیاورد اما فیلم به طور کلی به درام دادگاهی نزدیک می شود. 
 آناتومی یک سقوط  در بخش های اصلی گلدن گلوب از جمله بهترین فیلم 
درام، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر زن نقش اصلی 
نامزد شـــده اســـت اما جالب است که فرانســـه این فیلم را برای جوایز اسکار 

نفرستاده است. 

   منطقه مورد علاقه  
جاناتان گلیزر با فیلم »زیر پوســـت« با بازی اســـکارلت جوهانسون شناخته 
می شود. او در تازه ترین تجربه خود به سراغ اقتباس از یک رمان تاریخی به قلم 
یخی است  مارتین آرمیس رفته است. »منطقه مورد علاقه« یک فیلم درام تار

که با تم هولوکاست در اردوگاه آشویتس فیلمبرداری شده است. 
 منطقه مورد علاقه  در جشـــنواره کن امســـال رونمایی شـــد و همان جا جایزه 

بزرگ و جایزه فیپرشی را کسب کرد. هنوز نسخه خانگی فیلم منتشر نشده 
و نمی دانیـــم »منطقـــه مورد علاقـــه« تا چه اندازه به خاطر ســـوژه و مضمونش 
مورد توجه قرار گرفته، اما به هر نحو این فیلم یکی از شـــانس های اصلی در 
بخش بهترین فیلم خارجی زبان در جوایز اسکار است که همین الان هم در 
بخش های اصلی جوایز گلدن گلوب مثل بهترین فیلم درام نامزد شده است. 

   بیچارگان  
یورگوس لانتیموس، فیلمساز جوان یونانی، خیلی زود توانست خودش را در 
سطح یکی از فیلمسازان مهم جهان جا بیندازد به طوری که هر فیلم جدیدی 
، کنجکاوی های فراوانی برمی انگیزد. لانتیموس را بیشتر به خاطر فیلم  از او
»خرچنگ« می شناسند که یکی از بهترین فیلمنامه های سال ۲۰15 را داشت، 
امـــا فیلم هـــای دیگری مثل »دندان نیش« و »کشـــتن گوزن مقدس« نیز دارد 

که تجربه هایی بس غنی و عمیق از حیث دراماتیک و نمادین هستند. 
»بیچارگان« یک فیلم کمدی ســـیاه فانتزی اســـت که داستان زنی در دوران 
ویکتوریا را روایت می کند که پس از خودکشی توسط یک دانشمند دیوانه زنده 
می شود و به سفری ماجراجویانه می رود. لانتیموس این بار فیلمنامه اثرش 
را خودش ننوشته و از فیلمنامه اقتباسی تونی مک نامارا برای ساخت فیلم 
استفاده کرده است. اما استون که در »سوگلی« لانتیموس نیز بازی شاخصی 
داشت در نقش اصلی فیلم  بیچارگان  بازی کرده و چهره های دیگری مثل ویلم 
دفو و مارک رافلو نیز در این فیلم حضور دارند. نسخه خانگی  بیچارگان  هنوز 

منتشر نشده و سینمادوستان ایرانی مثل من فیلم را ندیده اند. 

   باربی 
ترجیح می دادم نام این فیلم را در فهرست آثار مطرح ۲۰۲۳ قرار ندهم.  باربی  یک 
فیلم کمدی فانتزی تجاری است که در تابستان امسال همزمان با  اوپنهایمر  
اکران شد و فروش خیره کننده ای تجربه کرد و تبدیل به پرفروش ترین فیلم سال 

شد. طبیعتا اهمیت این فیلم چه به لحاظ تجاری و چه به لحاظ فرهنگی 
و اجتماعی بالاســـت، اما چندان دل خوشـــی ندارم که چنین فیلمی تا این 

حد لااقل در محافل سینمایی و فصل جوایز مورد توجه قرار گرفته است. 
گرتا گرویگ فیلمساز زن جوانی است که با فیلم ساده و زیبای »لیدی برد« 
ک معمولا  فیلمنامه هایشان را مشترکا  به شهرت رسید. او و همسرش نوآ بامبا
می نویسند و استعداد زیادی هم از خودشان نشان داده اند. با این حال  باربی  
به گواهی خیلی از سینمادوستان فیلم معمول پیش پا افتاده ای است که از 
جذابیت های نوستالژیک و زیبایی شناختی عروسک باربی بهره گرفته و با 
بازی با کلیشه های برعکس، ذهنیتی فمینیستی را بازتاب می دهد. اینگونه که 
به نظر می رسد،  باربی  جزء شانس های اصلی فصل جوایز محسوب می شود 
، اصلا  تعجب  کادمی اسکار در سال های اخیر که با سیاست های عجیب آ

نخواهیم کرد اگر عنوان بهترین فیلم سال نصیب این فیلم متوسط شود. 

   ماموریت غیر ممکن: روزشمار مرگ قسمت اول
شـــاید در کمتر فهرســـتی این فیلم قرار داده شـــود. با این حال به عنوان یک 
طرفدار پر و پا قرص سری »ماموریت غیر ممکن« که تمامی قسمت های آن 
را چندین بار دیده ام، نمی توانم قســـمت جدید این مجموعه را در لیســـت 
فیلم های مطرح سال قرار ندهم. »ماموریت غیر ممکن 7« علاوه بر اهمیت 
تجاری اش در سال ۲۰۲۳ به نظرم فیلم درخشانی محسوب می شود که آنطور 
که شایسته بود مورد توجه قرار نگرفت. علی رغم آنکه معمولا  فیلم های دنباله دار 
به تکرار و ضعف دراماتیک می افتند،  ماموریت غیر ممکن 7  حتی بهتر از 
قسمت های قدیمی اش شده و به جرات یکی از سه قسمت برتر این مجموعه 
است.  کریستوفر مک کوری فیلمنامه نویس مطرحی است که به خاطر نوشتن 
»مظنونین همیشگی« اسکار گرفت و از سال ۲۰15 با »ماموریت غیر ممکن 
5« یا همان »ملت یاغی« به مجموعه اضافه شد. کارگردانی دو قسمت اخیر 
 ماموریت غیر ممکن  را نیز همین کریستوفر مک کوری برعهده داشته است 

که هر دو جزء بهترین قسمت ها بوده اند. قرار است ادامه   داستان قسمت 7 
را هم سال آینده ببینیم و احتمالا پرونده این فرنچایز محبوب برای همیشه 
بسته خواهد شد. ویژگی برجسته  ماموریت غیر ممکن 7  این بود که به سراغ 
موضوع هوش مصنوعی رفته و نگرانی های امنیتی و سیاسی نسبتا تازه ای 
که با پیشرفت فناوری هوش مصنوعی به وجود آمده در این فیلم به صورت 
جدی مطرح شده است. این داستان قطعا  هر مخاطبی را میخکوب می کند و 
، این ستاره   بلا منازع سینمای اکشن هم کماکان حتی در 6۰ سالگی،  تام کروز

می درخشد و آمادگی بدنی اش همه را شگفت زده می کند. 

   مایسترو 
بردلی کوپر در چند سال اخیر به کارگردانی علاقه نشان داده و فیلم »ستاره ای 
متولد شده است« را در سال ۲۰18 ساخت که مورد توجه قرار گرفت. او در تجربه 
جدیدش به سراغ زندگی آهنگساز بزرگی به نام لئونارد برنستاین رفته است. 
« در جشـــنواره ونیـــز رونمایـــی شـــد و آنجا نامـــزدی جایزه بهترین  »مایســـترو
شـــیر طلایـــی را تجربه کـــرد. تاکنون نیز بازخوردهای مثبتـــی درباره این درام 
زندگی نامه ای ثبت شـــده که تا نســـخه خانگی اش در دســـترس قرار نگیرد 
نمی توانیـــم دربـــاره آن قضاوتـــی بکنیـــم. خـــود بردلی کوپر و کـــری مولیگان 
ستارگان  مایسترو  هستند و به نظر می رسد که تمرکز فیلم بر داستان ازدواج 
برنستاین است. هم اکنون  مایسترو  در بخش های اصلی جوایز گلدن گلوب 
از جملـــه بهتریـــن فیلـــم درام، بهتریـــن کارگردانی، بهتریـــن بازیگر مرد نقش 
اصلی و بهترین بازیگر زن نقش اصلی، نامزد شـــده اســـت. شاید این نکته 
هم کنجکاوی برانگیز باشد که استیون اسپیلبرگ و مارتین اسکورسیزی هم 

جزء تهیه کنندگان فیلم هستند. 

   فراری  
فیلم جدید مایکل مان در جشـــنواره ونیز امســـال رونمایی شد. مایکل مان 

یکی از فیلمســـازان پیشکســـوت سینمای اکشـــن است که به خاطر فیلم 
درخشان »مخمصه« شهرت دارد. »فراری« یک فیلم زندگی نامه ای دلهره آور 
ورزشـــی اســـت که به زندگی انزو فراری )بنیان گـــذار ایتالیایی خودروهای 
فـــراری( می پـــردازد و ماجـــرای مســـابقات میلـــی میگلیا در ســـال 1957 را 
نمایش می دهد. ابتدا قرار بود کریستین بیل در نقش انزو فراری بازی کند، 
کره شد اما نهایتا قرعه به نام آدام  سپس هیو جکمن برای این نقش وارد مذا
درایـــور افتـــاد کـــه در این فیلم به همراه پنه لوپه کروز و شـــیلین وودلی بازی 
کران شـــود و نسخه خانگی  کرده اســـت.  فراری  در همین روزها قرار اســـت ا
آن هم طبیعتا چند ماه دیگر در دســـترس قرار خواهد گرفت، با این حال 
گر در  دیـــدن چنین فیلمـــی قاعدتا  کنجکاوی برانگیز خواهد بـــود، حتی ا

فصل جوایز به آن توجه نشود. 

   پریسیلا  
ســـوفیا کوپـــولا دختر فرانســـیس فورد کوپـــولای معروف، دســـت کم دو دهه 
فعالیت حرفه ای در عرصه فیلمســـازی دارد که فیلم »گمشـــده در ترجمه« 
با بازی اســـکارلت جوهانســـون، بیش از دیگر آثارش مورد توجه واقع شـــده 
اســـت. ســـوفیا کوپولا امسال فیلم »پریسیلا« را منتشر کرد که درباره زندگی 
پریســـیلا پریســـلی با موســـیقی دان و چهره مطرح پاپ در دهه 7۰ میلادی، 

الویس پریسلی است. 
طبیعتـــاً  پریســـیلا  هـــم یـــک فیلـــم زندگی نامه ای اســـت که مثـــل دیگر آثار 
زندگی نامه ای این سال ها، از روی یک رمان اقتباس شده است.  پریسیلا  
یگر  نیز در جشنواره ونیز رونمایی شد و بازخوردهای مثبتی هم گرفت و باز
زن نقش اصلی آن )کیلی اســـپینی( در همان جشـــنواره جایزه گرفت. این 
فیلـــم نیز هنوز نســـخه خانگی اش نیامده و نمی دانیـــم تا چه اندازه تجربه 
درخشـــانی از آب درآمـــده اســـت امـــا بـــه هر حـــال نامش به عنـــوان یکی از 

فیلم های مطرح ۲۰۲۳ مطرح شده است. 
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